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 الرجیم أعوذ بالله من الشیطان
 مارححی  ارحمنبسم الله

 .می را هم گفتیمدوّ توضیحات م برسیم گرچهل را بخوانیم تا به وجه دوّوجه اوّ

و ارعاقل ارفطن إذا تأمل ذرك و ما انضم إریه من الحكم  .و غير ذرك مما هو مذكور في كتب ارتشريح<

و عجائب ارصنع ارتي في كتاب الحیوان و ارنبات علم أن هذه الأفاعیل ارعجیبة و الأعمال ارغحيبة لا يمكن 

صدورها عن قوة لا تصرف لها و لا إدراك بل لا بد و أن تكون صادرة عن قوة مجحدة عن ارمادة مدركة 

ا و يسمى تلك ارقوة ارمدبحة رلأجسام ارنباتیة عقلا و هو من ارطبقة ارعحضیة ارتي هي أرباب رذاتها و رغيره

  .الأصنام و ارطلسمات

 يجوز أن يكون تلك ارقوة ارفاعلة لأبداننا و ارمدبحة لها هي نفوسنا ارناطقة. :فإن قلت 

خبر عندنا بأنها متى صارت نحن نعلم بارضرورة غفلتنا عن هذه ارتدابير ارعجیبة و نجدها لا  :قلنا

الأغذية في الأعضاء ارمختلفة ارمتباينة و لا شعور رنا حين كمال عقلنا بأوان تمیزها بالأخلاط و ذهابها إلى 

الأعضاء ارمختلفة و الأوضاع و الجهات و صيرورتها مشكلة بالأشكال ارمختلفة و ارتخاطیط ارعجیبة 

     > فارفاعل لهذه الأفعال غير نفوسنا و ریست فضلا عن بدو فطحتنا و زمان جهلنا و نقصنا

ادامه صحبت راجع به کیفیت تخفیف ماهیات در  >تشريعارا هو مذكور ی  كتب ممو غير ذرك <

 است. این مسائل ذکر شدههمۀ  حدر کتب تشریکه  است مختلفه و اجزاء متفاوته

عجائب ارصنع ارتي في كتاب الحیوان و و ارعاقل ارفطن إذا تأمل ذرك و ما انضم إریه من الحكم و <

ارنبات علم أن هذه الأفاعیل ارعجیبة و الأعمال ارغحيبة لا يمكن صدورها عن قوة لا تصرف لها و لا 

راجع به خصوصیات و است لیف شده أتکه وقتی انسان در عالم صنع و عالم طبیعت و کتبی  >إدراك

ای از قوهامکان ندارد داند که می ،تأمل کند ستهبات ظرائف و دقائقی که در خلقت انسان و حیوان یا ن

 صادر شود.گونه مسائل که تصرف و ادراک ندارد این

ای که مجرد از باید از قوهبلکه ناچاراً  >ةبل لا بد و أن تكون صادرة عن قوة مجردة عن الماد<

 .صادر شود ماده است

غیر خود را دارد، هم تصرف نسبت به  که هم ادراک خود و هم ادراک >امدركة لذاتها و لغيره<

 کند. را می او قرار دارد حوالايخود و هم ارتباط این تصرف با آنچه را که در
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 .شودعاقله گفته می ۀقو ،به این قوه و >و يسمى  تلك القوة المدبرة للأجسام النباتية عقلا<

ای است که از از همان طبقه ،این >الطلسماتالتی هی باب الأصنام و  العرضيه و هو من الطبقة<

طوری که در همین عالم قوایی حال همانکلچون علی .م و طلسمات در آن طبقه قرار داردصناباب ا

طور قوای دیگری نسبت به عالم ماده دارای تاثیر و خصوصیاتی است همین ،وجود دارد که این قوا

در  شانشود که آنها هم نسبت به تاثیره میم و طلسمات گفتصناارباب ا ؛ قوایوجود دارند که به آن قوا

در عالم مثال و عالم ملکوت از  این عالم برای خودشان یک حساب و کتاب خاصی دارند و تصرفاتِ

ی این مسائل د که علوم غیبه متصدّناینها هم برای خودش علوم مختلف و فنونی دار .زندها سر میآن

 هستند.

ل، تاثیر قمر، تاثیر بعضی از ستارگان، نفوس حزهره، تاثیر زفرض کنید که تاثیر عطارد، تاثیر 

، تاثیر بعضی از اتخطوطکواکب، اینها همه در این قضیه نقش زیادی دارد، تاثیر اعداد، تاثیر بعضی از 

بعضی از سیارات و ستارگان در موقع خاص و نوشتن و کتابت با شرائط خاص خودش  قترانها، اترسیم

بر  ،سبعیاتاز غیر اربعینیات و اربعینیات مثل اید همراه با ریاضات و با یک نوع اعمال که بعضی از اینها ب

هم برای انسان آنها  اینها چیزهایی هستند که خیلی وارد شدن در .شودحسب آن مقصودی که مترتب می

گونه ینبزرگان وارد شدن در ادیدیم که همیشه ما می 6.کنندانسان را منع می ،صحیح نیست و بزرگان

گرچه همه اینها در تحت قدرت و تسخیر ذات واجب است ولی نفس  .کردندمنع میامور و مسائل را 

به آن سمت و  اتجاهکند از انسان به واسطه آن لذت نفسانی که از ورود در این مسائل و مطالب پیدا می

گذارد و به امور خودش را میکند و دیگر همه کارها و گرایش پیدا میآنها کند و به سمت سو غفلت می

پردازد و از آن جنبه توکل و این مسائل و تاثیر این قوا و طلسمات و امثال ذلک در رتق و فتق امور می

، و به طور کلی از دایره بیرون شودور یک همچنین فضاهایی میقهم ماند و تبعاًتسلیم و رضا بازمی

 2.ماندفتد و عقب میامی

بله،  اند.کردهورود در این مسائل ن رایگاه ترغیب بهیچرفت و اهل توحید، بزرگان و اهل معلذا 

و  اجنه ابالسه و و شیاطین  برای حفظ بعضی از آفات و شرّو دستوراتی ها نسبت به بعضی از امور اجازه

شنیدیم که نقل ها را هم ما میو بعضی از این آمده است.که در کتب هم داده شده است امثال ذلک، 
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داشته باشد و بعضی از اینها را همراه خودش داشته انسان کردند و تا این حدود اشکال ندارد که می

ها مطالبی نیست که انسان به این .نه ،ا اینکه بخواهد کارهای خودش را در این مسائل قرار بدهدباشد، امّ

قضیه در کتب خودشان  د و بزرگان هم نسبت به ایننو وجود خارجی دارند آن بپردازد، گرچه موجود

که در آنجا  المعزمينكنوزحتی ابن سینا هم کتابی دارد به نام  ،حالکلعلی .نداهمطالب نقل کردخیلی 

دیدم که خود ایشان هم کردم مطالعه میاین کتاب را یک وقتی من  دارد.مسائلی  ،راجع به همین مطالب

 .است مطالعات و تجربیاتی داشته واین مطالب  رخلاصه اطلاع باست. ها بوده ظاهرا اهل این حرف

ای از این امور هم قرار دارد، یعنی آن قوه عاقله این امور را در عقل در یک همچنین طبقه عرضیه

 کند.ترسیم می گذردارتباط با سایر مسائلی که در حول و حوش این قضیه می

شاید > المدبرة لها هي نفوسنا الناطقةفإن قلت يجوز أن يكون تلك القوة الفاعلة لأبداننا و <

دیگر چه نیازی به عقل فعال داریم؟ و کند طور کسی بگوید که همان نفس ناطقه ماست که تدبیر میاین

 هر شخصی نفسِ ؟چه نیازی به یک عقل مدیر و مدبر کلی داریم ؟داریم نفصلچه نیازی به یک عقل م

 .مدلله مراتب مختلفی دارد ها هم الحبعضی .دارای عقل است ،خودش ۀناطق

شد برای من مهم نبود، گفته میدر آنجا آنچه را که  .کردممن امروز داشتم یک جریانی را نگاه می

خیلی برایم عجیب بود که چطور  کردندخصوصیات افرادی که در این قضایا و مطالب صحبت می از من

 قضیه این. کندمقابلش حرکت میکند در حالی که خودش در نقطه شخصی یک مطلبی را بیان می

دارد، شرائط دارد، خصوصیات  لائمآثار دارد، ع .رودخودش در نقطه مقابل دارد می ؟ اصلًاستچی

و خیلی باید حواسمان جمع باشد که خدای نکرده در یک  ی استخیلی این نکته، نکته مهم و دقیق .دارد

توجیه  خودمانجریان را براساس مبانی و ما بکشد  جریانی قرار نگیریم که آن جریان ما را به دنبال خود

کنیم، ما خود را کشد و ما خود را در این جریان توجیه میما را به دنبال خود میآید و میجریان  کنیم.

کنیم، خود کنیم، خود جریان را ما توجیه میکنیم، ما خود آن جریان را تبرئه میویل میأدر این جریان ت

آییم بر یک جریان سوار شویم و از نمی .کنیمکنیم، خود جریان را پاک و منزه میمیجریان را تنزیه 

ناچاریم که آن جریان را پاک و  ،گیریم و به تبعقرار می یداخل در جریان .بیرون به آن جریان نگاه کنیم

 ن از هر عیب و ایرادی قرار بدهیم.سن و مستحسمنزه و مبرا و منزه و مح

کنیم و آن شخصیت را، شخصیت غیر قابل نفوذ و غیر برای خود درست میرا  خصیتیشل اوّچون 

گوییم که ایراد به آییم، نمیوارد شد در مقام توجیه برمی او حالا اگر ایرادی به .کنیمقابل ایراد ترسیم می

کشی کشتی؟! تو که این همه زحمت میبراي او چه خبر است خودت را . این شخصیت وارد است
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نیاز هم ندارد  ،بکشبیرون ویل و تغییر و هزارتا دلیل و برهان، خودت را از این جریان أتوجیه و تبرای 

 منینؤالمبه جای امیر؟ اینهایی که است ی مجبورت کردهسکچه خودت را از بین ببری، مگر مجبوری؟ 

شخصیت  .له کنندتوانستند با علی مقابمعلوم است که نمی ،آوردندرا ابوبکر و عمر  السلام،علیه

د، آن شخصیت، شخصیتی است نمقابله کن او شخصیتی نیست که کسی بتواند باالسلام علیه منینؤالمامیر

وارد نیست،  او دارد، شخصیتی است که خلل دردارد، شخصیتی است که اشتباه برنمیکه خطا برنمی

قضیه در جاهلیت اتفاق اگر  .دهیمحالا ما فرد دیگری را به جای این شخصیت قرار می .ابهام ندارد

قابل توجیه است، طرف از دیوار مردم هم بالا  زچون در جاهلیت همه چی. افتاد نیاز به توجیه نداشتمی

 .يممشکلی ندار بودچون در جاهلیت بود. ای نلهأخورد مسمیشراب هم  نبود،ای لهأمسرفت می

در فضای حضور یک همچنین موجود قدسی، در  ودر فضای بعد از رسول الله و ا شما در اسلام امّ

این حالا  .آوری که در مقابل او قرار داردمیرا او  یک کسی  ییک همچنین فضایی به جای جانشین

 و<در  هم بخواهد هبخواهد در آن محراب نماز بخواند، هر چ هبخواهد تظاهر کند، هر چ ههر چشخص 
بگوید آن علم را که  ههر چ .بکشد، یک اذان هم بگوید مدّتا چهل  ،به جای چهار تا مدّ >الینض  لا ال

پاسخ عالم یهودی و  تاندارد که کنید؟ آن قدرت را جواب مردم را بدهد آن را چه کار میتا بتواند ندارد 

را  >الینالض  لا و <بکنی؟ به سرت خواهی چه خاکی میافراد برای آن  .بدهد رارهبان و نصاری و کشیش 

ها این بشنوندکه همه را طوري گفت  >ایاک نعبدفرضاً <همچین کشید که صدایش تا طائف هم رسید، 

 مسائلی است که مربوط به ظاهر است.

 >الضالینلا و <و ضاد  >نستعین<عین  كندميوجيه ت را تحضور است و حضور ۀکه لازم آنچه

ست، دادن علم دنیا و آخرت به مردم است، الات اؤپاسخ به شبهات است، جواب دادن به سبلکه نیست 

آن به جای شخص کننده خلافت این هاست که توجیهاین .دستگیری مردم به سمت توحید است

 وقتیکنی؟ کار می هاین را چ .خلافت یک نفر به جای رسول الله استو توجیه کننده  شخص هست

 .خواهند جواب بدهندبکر نمیجناب ابی ،فرمایندمی ایشان شکسته نفسیگویند میکند میکاری خراب 

اگر  نظركند. ، اظهارع رسول اللهضخواهند در مونمیو کند جواب بدهند ولی شکسته نفسی میتوانند می

بابا دیگر شکسته نفسی ندارد  .کندولی شکسته نفسی می زباني كند بلبل ،بلد است مثل پیغمبر ؛بخواهند

که حال ایشان الان مساعد نیست برای اینو کنند شکسته نفسی می! نه ایشان را بده! جواب مردم

ایشان از این مطالب گذشتند،  ، اصلًاستها چیوگرنه آقا این حرف بخواهد پاسخ آن یهودی را بدهند.

به یک هفته دیگر و برویم ما  ؟شودحال ایشان مساعد میچه موقع گویند می .رسول الله است ۀخلیف
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آنهائی که دور و بر هستند چون كم كنيم. را  انشرش فعلًا ؛شما بروید تا ببینیمگویند: می .برگردیممدینه 

 و فعال نیست، آن شیطنت فعال اینجا عقلِ - البته شیطان فعال -بالاخره باید مدیریت کنند، آن عقل فعال 

اینها شیطنت  .شیطنت بالانفصال هم داریمداریم  نفصالبالا عقلطور که است. همان بالانفصال

 ،ابوعبیده و خالد و مالد و کسانی که دور و بر این قضیه هستندان آن هم و مدیر است بالانفصال

 را داشته باشند.هوای رئیس و وری هوای همدیگر طباید یک  و هستندهم  پالكيهم گیهم باشند.می

میرد یا میحالا یا  .خدا بزرگ استشالله تا هفته دیگر ان ،برو هفته دیگر بیاکه د نکنرا ردش میفرد این 

و بالاخره اگر دیدیم نمرد . میردشود، او را میمیرانیم، او مرده میاینکه اگر دیدیم نمرد خودمان او را می

مدینه دید اوضاع خراب است و آمد لذا  .ی دوباره پیدایش شد باید یک فکری بکنیمدیگر از سوراخ

رسول  ۀخلیفگویند: می آمده  است. این دفعه با ده دوازده نفرالا ح یهودی پیدا شدسر و کلۀ آن دوباره 

حالا گویند میچه خاکی به سرمان کنیم؟ یا نه؟  بمانیم ؟آیدمیچه موقع تا  ،بابامکه رفته است.  الله بیرون

 کنید؟ توجه می .شما بفرمایید بروید

به  نفریک  ،تق ،تق ،تق شود بلند می . صدای درها را ندارداین حرفعلیه السلام منین ؤالمامیراما 

است. برده  بودهم که پایین  يکس آنآبروی آن یارو که بالاست برده، آبروی آمده است و مسجد مدینه 

 .دندهو جواب میآیند میمسجد مدینه به گذارد میسر عمامه را عبا و  حضرت .بیا به داد اسلام برس

چرا؟ چون این به جای پیغمبر  .دهدمنین میؤامیرالم مارتإشهادت به هم طرف هم شهادت به اسلام و 

گوید که رسول الله میچه را  است و درست هم هست، این نفس رسول الله است، نفس رسول الله همان

دهد که او انجام دهد، همان عملی را انجام میدهد که او انجام میگوید، همان کاری انجام میمی

براي شود سؤال می .دهدانجام میهم همان دستگیری را و کند ند که او میکدهد، همان اعجازی میمی

، من دستت را بده دستت را به منپس  .گرفتدستم را ميچون پیغمبر گوید می چه آمدي اينجا؟

 .بده ، دستت را به منهستممن هم مثل نفس پیغمبر  ،تو آمدی اینجا که دستت را پیغمبر بگیرد .گیرممی

گرفتم و نرساندم برو به پیغمبر صلی الله علیه و آله شکایت کن، چرا؟ چون من عین پیغمبر دستت را اگر 

عمرشان ندهد هر روزی که غصب خلافت و یا ؟ خدا عمرشان بدهد هبقیه چ .صلی الله علیه و آله هستم

 کنید؟توجه می .آیدو وبال امت به گردنش بیشتر می زروِشود، تر میسنگین انبارش کردند

وقت آدم آن. دليل دارد دانم هزارتاله  بالاخره شواهد دارد، دلیل دارد، نمیأاین قضیه است، مس

تو به چه حسابی با  . آخركندمي توجیهو  گیردشخصی در این فضا قرار میگونه بیند چکند مینگاه می

مگر  ،خواب ببیند !!است خواب دیده ،ما دیدیم فلان کس راجع به ابوبکر گویدمی !این بیعت کردی؟
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را ی او یا کس دیگراست را انتخاب کرده  او پيغمبرآیا  .من هم خوابی دیدم ؟دليل استخواب دیدن 

این همه مردم هم که اشتباه آخر  !!اب کردصانت رسول الله انتخاب کرد، رسول الله است؟ انتخاب کرده

 انتخاب كردند،  را به جای پیغمبرشخص این  ،خواندنددور پیغمبر نماز میکه کنند، این همه افراد نمی

ها همه اینها زرد و این حرف ،سفید  -سیاه که نبودآن موقع  -شود؟ همه عمامه سفید و سیاه مگر می

 دهند.این کار را انجام میو آمدند 

، اصول ه، فقه خوانده استی که درس خواندچون کس !در یک جریانی، خیلی برایم عجیب بود

 شود یک نفر از دنیا برود و به جای خودشگفت مگر میمی ، آن شخصه است، فلسفه خواندهاندخو

شبهه نوع آن هم از بدترین و  عام در شبهه مصداقیهبه اینکه تمسک  ،آقابله  ؟!نگذارد را شخصي

 است. هه مفهومیّمصداقیّ

شخص شاید  شخص باشد؟این است که شود، از کجا معلوم نمیگوئیم: حالا می :لًااوّچون  

پس این گوسفندان را رها کند،  -اوبه قول  -از دنیا برود و  نفر یککه شود چون نمی دیگری باشد.

  گوئید؟شخص است، از کجا این حرف را می

از کجا کرد که فلان رودخانه  حرف زدنبه یک ساعت شروع  آمده بود وپیش ما یک بنده خدایی 

 هچ ه وچ ،های همین ساحلاین رودخانه شیرین است، وسط آب .رسددریای فلان میو به آید می

گفتم چرا  د؟باشی حفوظدهید که مت چرا شما خودتان را در کنف این جریان قرار نمیدارد. گفجریان 

هایت ما یک ساعت حرفگفتم دهد؟ جریان قرار نمی به عکسش نیست؟ چرا آن یکی آقا خودش را در

 کنید؟؟ توجه میچیست ترا گوش دادیم حالا مقصود

 چه وقت ربوط بهاست؟ م چه وقتزمانی است؟ کاربردش برای  و چه وقتپس این علوم برای 

نه آقا شما گویند: می .گوییم بابا قضیه این استمی .ماندوقت آدم میآن! است؟ خیلی عجیب است

بیا این علم را از حالا  عجب! .مانع است ،علم شما می گویند: یید.اشتباه من را بگوحالا  .کنیداشتباه می

 و علم مرا بگیر.بیار ساکشنی گویی مانع است، بیا یک آمپولی بزن، دستگاه مگر نمی .من بگیر

آدم  .شودشود کم کم مسخ مییک جریان می در شود مغلوب یک جریان شدن، انسان وارداین می

و هایشان مسخ است، مغزشان پیچیده ، چشمهستند بیند این مردم مسخکند میها نگاه میبه این چهره

 ،هااشکال ها و بد، ایرادو خوب  یقضایاو جریانات و عد تمام مسائل ب .استبسته و قفل هم زده شده 

 نحوٍ يّأب و الحيلتوجیه شود و قابل پذیرش شود به انحاء وسائل و  بگیرد وهمه در این فضا باید شکل 

امام رضا  ۀخانهزارمش را یکی دیگر انجام بدهد اوه اوه اوه، روی نقاره کان، که اگر یک صدمش را، یک
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و است  آناین به خاطر  گویندمیدهد، صد برابرش را یکی دیگر انجام اگر ا امّ زنند.نقاره می السلام،علیه

از آدم  ،که مغز آدم است؟ ؟ چه اتفاقی افتاده ستچیقضیه عجیب است! این  .است اين این به خاطر

 .شودگرفته می

گفتند وقتی یک اینکه بزرگان همیشه می .رسانداصرار بر باطل انسان را به اینجا میبینیم که لذا می

چقدر من از مرحوم پدرم راجع به عدم ایستادگی و  برای این است. مطلب خلافی را دیدید توجیه نکنید

از دهد در بالاتر آمادگی می وت اصرار بر امر خلاف به نفس فرمودند:شنیدم که میمی اصرار بر امر خلاف

 از سر توجیه برآمدی باز یک آمادگیو باز هم خلاف دیدی و وقتی که به بالاتر رسیدی  .بایستیآن هم 

 شود.می تر نسبت به پذیرش حقسفتو ، یعنی دلت سنگ دیگر

گذاشتند، راه را را برای تحقیق باز می گذاشتند، همیشه راهال باز میؤهمیشه بزرگان راه را برای س

شود ضرر به خودش است، یعنی ل ضرری که متوجه انسان میچرا؟ چون اوّ .گذاشتندبرای فهم باز می

ل رود، اوّاز بین میهست که خودش  ین فردلاوّکه داند نمی اماکند الان دارد یک جریان را توجیه می

این جریان  ،آقا .رودل نفس خودش از بین میشود، اوّمیل خودش نابود رود، اوّخودش از دست می

ی، تو خودت را فدای اهاین وسط خراب شددر تو اما شود سال دیگر تمام می دوو  ردو روز دیگو یکی 

روم، و رسد، من دارم از بین میل و ابتدائی به من میآن ضرر اوّ !!،کنیکنی؟ فدای این قضیه میمی هچ

بدبخت کسی است که دین خود را  !!.کنمیک جریان میفدای کنم؟ می هم را فدای چخودباید ببینم من 

بدبخت داریم که السلام منین علیهؤالمروایت از امیر. فدای دنیای دیگران کند، این خیلی بدبخت است

که دین خود را، فدای است تر کسی دنیای دیگران کند و بدبختفداي  کسی است که دنیای خود را 

 دنیای دیگران کند!.

گوید میماند میهم که وقتی کند. درک نمی را وقت اینها عقلشان به همین مقدار است، مطلبآن

اصلا  ،کار داری هاصلا تو به ما چ ،ها کاری نداریمبه این حرف ها کاری نداریم، ما اصلًاما به این حرف

 کنید؟ توجه می درست كن. خودت را تو برو کار 

له أاین مس دردر زمان سابق خیلی با مرحوم آقا راست بودم خیلی، ایشان هم خیلی من را من 

من  ،یک چیزی راجع به ایشان شنیدمبودم که منزل یکی از افراد  ؛هرانطدر  ییک وقت .کردندتشویق می

 .و نپرس نرو ،نه ،نه :گفتند .کنمراجع به این قضیه تحقیق می منگفتم که 

تو در من یک تفسیری  گفتم تو الان یک حرفی به من زدی که این حرفِ ؟نکنم تحقیق چرا :گفتم

دانم و من فلان کس را این نحوه نمیچون  .نیستممعتقد و من به یک همچنین مطلبی است ایجاد کرده 
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نظر کنم چون من یک همچین  اگر قرار باشد این حرف راست باشد من در اعتقادات خودم باید تجدید

اگر زدید من و یا حرف را به من نزنید چون  ؛طور هستممن با افراد هم همینلذا  .دانمنمیچیزی را 

 بماند. حالا پیش خودمان ،ا اگر کسی گفت دیگر نباید بگوید که آقاحرف نزنید، امّ کنم، اصلًاپیگیری می

 .طور بودماز اول هم همین ،کنمیگیری میپ ودارم پیش خودم نگه نمیمن 

رفتم و لذا  .مهست کنم چون بالاخره برای خودم یک حساب و کتابی قائلپیگیری می من :گفتم

له به أطور نبوده و مسنه قضیه این :مرحوم پدرم گفتند .ماهمن یک همچنین مطلبی شنید کهال کردم ؤس

له درست است أمساز این مقدار است چون و برای آن شخص سوء تفاهم پیدا شده است این شکل بوده 

جور ما این ؟.کنیدله روشن شد. توجه میأب دیگر مسوگفتم بسیار خدرست نیست. ولی این مقدارش 

که اشکال ندارد هم  یهر چیز دیگرو است پس دروغ هم اشکال ندارد  روشن لهأنبودیم که حالا که مس

آیا شما  .مبانی انسان مخالف استبه طور کلی با تمام باشد به این شکل و به این کیفیت طور و اگر این

ن مد نالسلام بفرمایبشنود بعد امام علیهرا که کسی از ائمه یک چیزی سراغ دارید یک مورد در زمان ائمه 

بله است. دروغ بوده مطلب  اینکه طرف بفهمد بعداً که یا اینو م ويبه تو دروغ گفتم و دلم خواست بگ

ال ؤکردند بعد هم راوی سمطلب را خلاف نقل می ؛به خاطر تقیه السلامامام علیهاست که مواردی بوده 

ابو حنیفه وقتی  .داریمن شما را نگه نمیاجور نگوییم جاگر ما این :فرمودندحضرت میو  ه استکردمی

گردم و فرمودند که من دنبال فلان چیز میمیآمد حضرت میالسلام مجلس حضرت امام صادق علیه در

چطور امام صادق علیه السلام  که  کردندافراد تعجب می ،شدآن هم نیشش باز می .کنمپیدایش نمی

من دارم دنبال آن که  هیعنی چپس این مطلب  م.اطلاع دار زبه همه چیو عرش خدا  د من بهفرمودنمی

حضرت فرمودند اما  !نکردم پیدااما او را تنبیه کنم و به خاطر خلافش او را پیدایش کنم که گردم کنیز می

 سؤال یابن رسول الله برای ماکه د نکنال میؤساز حضرت وقتی که  !!.گویند ما علم غیب داریممیاینها 

 فدانیم، ما شما را عار، ما شما را این نمیاست مشکل ایجاد شده ،شودمی نابوددینمان دارد  ه،ایجاد شد

تواند واسطه فیض که نمی .دانیمشما را واسطه فیض میدانیم و الی یوم القیامة می دون العرشماو عالم ب

دانیم، ما به این مسائلی اعتقاد دانیم، ما شما را متولی ولایت الله میالله می لجاهل باشد، ما شما را حب

 :گفتنددر جواب پیدایش نکردم؟! حضرت و م یدگردکنیز گویید من دنبال آن داریم، آنوقت شما می

نزد آن یارو این مطالب را اگر  .زدمیارو ها را برای این حرف آنمن است؟  نشستهجا آنمگر ندیدی یارو 

ما که  .دهدکینه و حسدی که در نفس او هست کار دست ما و شما می .کنددسیسه میو رود نگوییم، می

در همه جا  .مطالب بگذرد ،حسب ظاهر رتوانیم هر چیزی را به آن حساب بگذاریم و خلاصه باید بنمی
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 .ریزدنظام به هم می اصلًاچون کرد؛ شود امامت و ولایت که استفاده نمیاز 

که حضرت دروغ بگوید و بعد بگوید که است ا تا حالا شده امّ .راحت شدیم ،آقا :گفتنداصحاب 

یک موردی تا حالا داریم؟ یک موردی  .من اشتباه کردم و دروغ گفتمو ببخشید شما بله من دروغ گفتم 

و دانستم، نگفتم نمی ،من اشتباه کردم ،بوده که بیاید بگوید ببخشید آقا من اشتباه کردم؟ حالا دورغ هم نه

 .بياورد؟ اگر هست کسی همچنین چیزی داریم  در تاریخ ائمهآیا  .یادم رفته بود

قرب الینا ا ،السلامعلیهامام  .مسائل نیستهل اين اها نیست، قائل هستیم، اهل این حرف آن امامی که ما
ن ، امام این است، امام واسطه در هر تعیّ (﴾61 ،﴿ق) است من حبل الورید

و در هر وجود است، قبل از اینکه انسان خودش اطلاع پیدا بکند، او اطلاع و علم حضوری نسبت به این 

خودش موجد   ،نفس امام .ایجادی داردعلم شهودی و علم بلکه له دارد، بلکه بالاتر از علم حضوری أمس

قبل  .د استموجِ شود، اصلًااست نه تنها حضور دارد حتی بالاتر از آن عمل حضوری که منتزع از او می

 است. لکی، تحقق ملکوتی در نفس او پیدا کردهاز تحقق مُ

زگار، بالا و مسائل روو علی کل حال، لذا خیلی ما باید مواظب و مراقب باشیم که به دام جریانات 

 له مهمأکند مسچون بالاخره تا وقتی انسان راجع به دیگران حکم می نیافتیم. هاها، فراز و نشیبپایین

شود، و در این آید، قضایایی برای خودش پیدا میجریانات به سر خودش میاین ولی یک وقتی  نیست.

گوید، چه گوید یا ناحق مییا حق میکه ضرر متوجه او خواهد شد باید ببیند آشخص قضایا چه بسا این 

بله یک وقت انسان برای  .باید به این مسائل توجه کند ؟مقدارش حق است چه مقدارش ناحق است

 غض را در نظر نگیردب و بُکاری ندارد بر فرض خیلی رعایت کند و مسائل حُ شوددیگران قاضی می

بین به خود انسان اتفاق سافتد برای منتبتواند، ولی یک وقتی جریان برای خود انسان اتفاق می شاید

برای خانواده انسان، برای رفیق انسان، در یک همچنین شرائطی انسان بتواند کاملا صاف و و افتد می

ل و مبنا برسد بخواهد به همان اصاگر گونه اتخاذ رویه گیری و بدون هیچگونه جهتشفاف بدون هیچ

ای مراقب این مطلب انسان در هر قضیه :دادند این بود کهبزرگان دستوری که می برد.اینها خیلی کار می

 ]پیروز است[.کردرعايت  باشد، در این قضیه اگر انسان مراقبت کرد و حق را واقعاً

رو کرد به  شخصاین  آقا، شخصی کنار من نشسته بود،یک وقتی در مجلسی بعد از فوت مرحوم 

به کردند طوری که کسی نفهمد چون چند نفر چهارچشمی و هشت چشمی داشتند نگاهش می اما -من 

الان هم  ،همه چیز بدتر بود از کفر و شرک و ارتداد ودر آن موقع صحبت کردن با ما خاطر اینکه 

کنم، اگر نمیکنم، اغراق گویم شوخی نمیمی گفت، جداًاگر شخص کفر می، یعنی طور استهمین
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کسی به ما اگر وای  ،وای ،، اما وایاست اشتباه کردهگفتند و میاشکال نداشت  گفتشخص کفر می

ما با  اصلًا ،گفت آقاو کنید؟ یواش رو کرد به من توجه می .-شدمی اش تمامکرد، دیگر پروندهسلام می

نم حق با شماست ولی حرف دامن میگفت می .لسان عربی هم داشت .کنیمصحبت توانیم شما نمی

وقت همین آن .خندیدیم طورطوری خندیدیم و هیچ نگفتیم، فقط همینهمینمن توانیم بزنیم، نمی

 .رودگذرد و مییکی می یگذرد و روزگار یکشخص می

گویی می ات است، تو داری صریحاًزنی، مسئولیت بر عهدهتو که الان به من این حرف را میآقا، 

سر خودت بر الان چه بلائی دانی آیا می .توانم با شما صحبت بکنمولی من نمی حق با شماست

من الان دارم  .رومچون من راه خودم را دارم می ؛دهیانجام توانی نمیکاری بر سر من که تو  ؟ریآومی

کار به  زنی؟ری که این حرف را به من میآوت میخود سر رچه بلائی بداری تو اما روم راه خودم را می

حق با شماست گفت که میاین ،گذرد کم کمگذرد، سه ماه میگذرد، دو ماه میرسد یک ماه میجایی می

شود، خمود شود، سرد میرنگ میشود، کم کم بیرود، کمرنگ میشود؟ کم کم تحلیل میمی هچ

گذرم او می ییرسد که وقتی من از جاکار به جائی میو شود شود، آن آتش تبدیل به خاکستر میمی

ل کج چرا؟ چون خشت اوّ رسد.می آدم به اینجا .گرداند که به من سلام نکندبرمیاز آنجا اهش را ر

روی آن که م بایست درست باشد، خشت دوّمی ،بایست کج گذاشته شودگذاشته شد، آن خشت نمی

، دیگر است یواری نماندهدیگر دو دیوار سقوط کرد که تر کرد، هی زاویه کج شد، رسید به یکجا آمد کج

وری است، چرا طاش اینچرا قیافهه بودند گفتم زد ییرا جا ییعکس بنده خدا .است ای نماندهمایه

هایی بودند که این بندگان خدا، اینها همان مواقعا دلم سوخت، ترحم کرد ؟وری استطاش اینچهره

پیش من نشسته بودی و به من گفتی حق شود؟ اگر آن شب که طور میچرا این !؟وری بودندطسابق این

کردند؟ از فلان شغل بیرونت کارت می هچآنها ایستادی، آمدی و روی حرفت میبا شماست می

مردی؟ ی میرسنگاز گ ؟قدر به خدا معرفت نداری قدر به خدا توکل نداری، و اینکردند؟ تو اینمی

گیرم جا نداشتی در خیابان  .نه داشتیتو که خا ؟، جا نداشتیرفتیمی بیرون ؟کردندبیرونت می

که بود، مگر مرحوم قاضی در السلام علیهخوابیدی، صحن امام رضا رفتی در صحن میخوابیدی، میمی

خوابیدی ولی میالسلام علیهرفتی در صحن امام رضا خوابید، تو هم میمینصحن  داخلنجف و کربلا 

الان اما  .را داشتی تیتت را داشتی، ارتباطداشتی، حرّخودت را داشتی، نفست را داشتی، اتصالت را 

افکارت  هستی و گفتی تو باطلل میحرفت نایستادی، بله اگر از اوّ ي؟ چرا مسخ شدی؟ چون روهچ

 ۀلأمس ،یقین داشتی و اعتقادت بود قبول هم داشتی و واقعاً ی وهست انانیت و تو در نفسو اشتباه است 
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خدا مسخت  ،ولی چون اعتقادت نبود. شدیوری نمیطایناین بود؛  قعاًوا اعتقادت دیگری بود، اگر

ببینیم مسخ مینگاه کنیم و هم بگذاریم کنار را  تعکس آن موقعو را بگذاریم ت عکس الان .کرد

ها دگرگون شده، چرا؟ چون پا روی حق گذاشتی،  پا روی حق ها عوض شده، صورتچشم ،یاهشد

 .گذاشتی

این عقلی که مربوط به نفس ناطقه  .ها پیش آمداین حرفو در اینجا صحبت نفس ناطقه شد  

رود، آن عقلی که آن شب به من گفت حق با شماست آن عقل نفس کم کم کم از بین می ،است این عقل

 ،ولت كی ،ولت كی طورمینکم شد کم شد کم شد، ه طورنیمشد؟ ه هناطقه بود، ولی بعد کم کم چ

شده  ا این دیگر صفردهد، امّالبته یک ولت هم نور می شد. ولت صفر ولت 229ولت کم شد بعد از  كی

شو، این حرف را بگو و آن  برو، بشین و پاو بیا گویند: میطور همین .صفر دیگر ظلمت است است و

نجا شرکت کن، نکن، ایامضا آنجا را و را نزن، این حرف را بزن و آن را نزن، اینجا را امضا کن حرف 

دیگر آن فهم رفت، آن فهمی که تیز است و تشخیص  .اینجا نروو داخل این راهپیمایی برو  داخل

های رسول خدا در زمان بینیم همه دور و بریکنیم میوقتی نگاه می لذا .رود آن دیگر از بین می .دهدمی

کردند، یا رسول الله یا رسول رسول الله می ،رسول الله؛ رفتند و پشت سر پیغمبرآمدند و میمیحياتش 

تو که صحبت  ،غدیر بودی درتو که  آخر .ایستادندنها، ولی وقتی که پیغمبر رفت الله هلهله و این حرف

توانست را با آن وضعش که راه نمی>  انی تارک< گفتند:را که میتو که دیروز پیغمبر  را شنیدی،پیغمبر 

گرفتند، تو که همین کلام و حضرت را فضل بن عباس آمدند دیگری منین و ؤمامیرالیکی دو نفر و برود 

مشکل نداری و گناه هم نداری، و عیبی ندارد  ه استاگر گوشت عوضی شنید .پیغمبر را دیروز شنیدی

 ؟ستو فهمیدی که منظورش هم چی >انی تارک فیکم: <گویدولی گوشت که شنید، شنیدی که پیغمبر می

> انا مدینة علم و علی بابها<پیغمبر را فهمیدی،  صريحاتهمه را فهمیدید، جریان غدیر را فهمیدید، سایر ت

شد قرار اگر  یک عده رفتند ابوبکر را انتخاب کردند، بکنند، ها؟ اما  .دیدی و شنیدی، اینها را شنیدیرا 

من هم بزنم، چرا؟ چون او زده، او  استتو هم باید بزنی، چون این زده بزند سرش بر یکی با هاون که 

من هم  ،ای، آقا این دو تا با هاون زدند در سرشان و مخشانزده که زده او دیوانه است تو چرا دیوانه

دیوانه هستند، مگر تو هم  ،الاغ هستند ،دو تا خر هستند آنعجب الاغی هستی تو!  .خواهم بزنممی

و بنده هم نفر چهارم  ،داشتند با این هاون زدند در سرشان، آقا این سه نفر بر؟!مغزت را از دست دادی

رویم شده؟ دارم می هچ .رودمیبه سقیفه بیند که دارد وقتی می هستند.  اینها همین .خواهم بزنممی

خواهد برود، او اصلا دلش روی؟ او دلش میمدم، تو چرا میآمن هم پس خلیفه انتخاب کنیم، 
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دارد، دلش  هچ ه وهزارتا مرض دارد چ ؟بیندازد، به تو چهپایین خواهد خودش را از بالای کوه احد می

 .خواهد بیندازدمی

زنند می های بزرگو پل هاکه از روی رودخانه رهاييالان در بعضی از کشورها هست این جس

 آمدهحالا نرده کشیدند که مردم نروند خودکشی کنند، یعنی دولت اما کردند رفتند خودکشی میافراد می

داده یا  جواب ردّ او به هدانم دخترن نمیاینداز!، حالا یک جوپایین نبابا خودت را است نرده کشیده 

است پیرمرد و یا پیرزن جواب رد داده یا پیرزن است به دانم پیرمرد جواب رد داده یا نمی هپسره به دختر

د بابا برو خودت را در اتاق نگویمی .اندازدمیخودش را پایین از آن بالا  است جواب رد داده او بهکه 

نرده کشیدند که  ، بعداًرودمينینداز، آبروی مملکت و کشور پایین پل  از آن بالای  ولي آویز کنهحلق

 توجه کردید؟. بیندازندپایین نبه مردم نروندخودشان را از بالا 

  بیا برویم ببینیم آنجا سقیفهگوید میروی؟ تو چرا میدیگر  ،رود می سقیفهبه دارد که فرد حالا این 

 ؟ نه،فتمامن هم راه بیروند. آیا میسقیفه نفر رود، این دو نفر، این سه او هم دارد می دهند.تشكيل مي

اما  .؟ این نفس ناطقه استخواهی برویباید بروی یا نباید بروی، کجا میتا ببینی فکر کن، و  بايستدتو 

آن احساسات غلبه  ؛دهدتوان خودش را از دست میو قوای خودش را  ات،که به دنبال احساس عقلیاین 

حال بیرون از این ه تا ب شود.می گیرد خودش جزو آن جریانقرار میکه کند و بعد در یک جریانی می

، نه تنها کندتشویق می هم به همین جریانرا و دیگران شود میالان خودش جزو جریان بود اما جریان 

که شما هم بیایید، من که كند را هم دعوت ميدیگران  شد، باتلاق و دره ودریا  وخودش وارد این چاه 

ابی بکر بیعت کنید، شما هم وارد  اشما هم بیایید ب بیایید. ر این باتلاقداین باتلاق شما هم داخل رفتم 

دانم علی را کنار بگذارید، شما هم بیایید، شما هم بیایید، شما هم م بیایید نمیاین باتلاق بشوید، شما ه

 .شما بیایید، شما بیایید ۀبیایید، چهارتا پشت سر هم، هم

 هچ خواندند،ميهمه نماز  ،اینها که زمان پیغمبر آدم بودند ،للهاء شا پس نفس ناطقه کجا رفت؟ ما

کجا رفت؟ این تشخیص کجا رفت؟ این عقل ممیز حق و باطل این علم و کجا رفت نفس ناطقه و شد 

به نماز پیغمبر ایستاد، خیال کرد نماز و نرسید، فقط آمد  ]قلب[کجا رفت؟ چرا؟ چون زمان پیغمبر به این

؟ چندی قبل راجع به 6گذشته را، چه موقع بودهای صحبت آيديادتان مي -.کندهمه چیز را درست می

دیدیم در همان زمان مرحوم آقا هم میما  صحبت کردیم.رداختن به معرفت یا پو تظاهر به مطلب 
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دیدند دیدند، فقط همین، فقط ظاهر را میفقط ظاهری از ایشان میو افرادی که در همان زمان بودند 

آقا ، دیدیم دیگرماند، ما میماند یا نمیمیآن چه مقدار  هتَکه  دیدندمی راایشان  فقط همین لیوان آب

خوردند که میرا سیبی  برداریم.و برویم که گرفت آن سبقت می ،گرفتبرویم برداریم! این سبقت می

 هکرد این آقا چفکر نمی .ه سیب را برداریمتَ گذارند، برویم مثلًاگذارند یا نمیمیباقی ببینیم از این سیب 

هستی فهمشان چقدر  آنها با گفت این رفقایی کهوقتی ایشان به من می ؟ستحرفش چیو گوید دارد می

رفتم میمشهد که به من از قم  است. گوید فهمشان چقدر زیاد شده، عجب، ایشان میاست زیاد شده

به حالشان کاری ندارم،  ،شان کاری ندارمای من به حالکه بود این عبارت ایشان و  کردندال میؤایشان س

شان کاری ندارم، به آن ذکرشان کاری ندارم، به سجدهها کاری ندارم، به آن ؟ یعنی به آن گریههیعنی چ

هایی آن بیند، خواب که سهل است ما یک مکاشفهخواب می ،به خوابشان کاری ندارم ،آن توسلاتشان

، آن 6های دروغی که بعد از مرحوم آقا درآمد که من در کتاب نوشتمنه مکاشفه؛ دیدیمموقع می

هایی از خودشان مکاشفه درآوردند که من هم در کتاب نوشتم ابها و کذّالجعّکه دروغ،  هايمکاشفه

 .کنید؟توجه می .پشتک زدند در زمان مرحوم آقا، که همۀ آنهاهای راست و درست مکاشفه. نه ،آنها

گوید می فلان شخصگوید من با حالشان کاری ندارم، فهمشان چقدر است؟ آقا میمرحوم لذا 

به اندازه یک دانه گنجشک هم که بینم که به مقام فلان برسم، معلوم است یمن در خودم این استعداد را م

بگوید من فلان مکاشفه را دارم، فلان ه ، هیچ فهم نداری، حالا هر چهست قدراینتو فهمی، مغز نمی

برگشتند و چه مطالبی راجع به افراد  همین .گویدبگوید برای خودش میهر چه  .حال را دارم بگوید

گفتند و چه  هکند که ببیند چشرم میو  دکشخجالت می انسان گفتند، چه مسائلی گفتند که اصلا بزرگان

 ؟را داشتند تهایی بودند که این حالازدند، همینهایی میهایشان چه حرفدادند و در نامههایی مینامه

شان کاری ندارم، ؟ من به حالاست فرمودند رفقای قم فهمشان چقدر اضافه شدهآقا به من میمرحوم 

ها! واقعا خیلی عجیب  گفتند، همه راست بودهمثل اینکه راست می !دیدیم عجبکنید؟ بعد میتوجه می

توانستیم آن مسائل زمان ما نمیافتاد اتفاق نمی بعینهبود، خیلی عجیب بود، اگر این جریانات برای انسان 

 .رسول الله را توجیه کنیم

دنبال ی آن روز گیرد، فرداطرف تا دیروز پشت سر پیغمبر برای نماز جا می ،آقا !یعنی چی؟ رآخ

ماند خدایا این چه موجودی در دستگاه خلقت میانسان  اصلًا .ماند؟ آدم میه، یعنی چرودمی ابوبکر
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ه بالاخره مقول ب چون ؟درست کردی، اسمش آدم است یا الاغ است، یا بینهما متوسطاتکه است 

بعد  ؟ست، این کار امروزش چستبگذاریم؟ این کار دیروزش چی هسم این را چ، اتشكيك است

هر  .بینیم مثل اینکه درست است، بوده و همیشه هم هست، همیشه هم بوده، همیشه هم باید باشدمی

مهم آن مقدار از  است.و فهم خودش خودش کسی در فضای خودش و در مسائل خودش و در عالم 

وگرنه فلان چیز را بلد است، فلان قضیه را بلد است،  .دارد، آن مهم است نفس ناطقه است که چقدر

چیزی به فهمش اضافه  بگذارید. آیا یک سی دیداخل نوار هم بلد است، شما اگر یک کتاب اسفار را 

 اش این است.شود؟ فلان چیز این است، این فرمولش این است، این قضیهمی

 د برنچطور با رواياتي كه  دلالت دارپس فرموديد انسان نبايد عمل خلاف را توجيه كند  :تلميذ

 اينكه بايد عمل خلاف را حمل به صحت كرد، قابل جمع است؟

خلاف  ،خلافدیگر یقین کرد اگر  .در صورتی است که انسان دیگر به یقین نرسد ،: بلهاستاد

و خیلی هم برای انسان در طول  .احتمال هستجای  برای این است که هنوزتوجیه کردن آن  .است

شخصی از  است که مثلاخیلی اتفاق افتاده هم ، برای خود من افتداتفاق می در ارتباط با افرادو زندگی 

من یک  است. بودهدیگری در یک حال هم و او  محالی بودیک و من در  یک چیزی شنیده استمن 

یقین به به برداشتت نگاه کنی، باید نباید گوید میروایت  شود.می برداشتدیگر کنم آن برداشتی می

، یعنی کنیعمل  1 عَلَى أَحْسَنِه أَمْرَ أَخِيكَ ضَعْتوجیه کنی جا دارد که توانی تا وقتی که هنوز میبرسی و 

جهت تواند بگوید شاید به خاطر این میباید از آن طرف مقابل پرهیز کند. وقتی که جا دارد انسان تا 

باز در ایمانش  ،تا هفتاد مرتبه حمل به صحت کند و نکندبتواند منی ؤداریم که اگر م رآخاست.  بوده

 ،کندخلاف میشخص در جایی است که برای انسان مسلم شود که اما آن مطلب  .خلل است

 .شود توجیه کرد چون خلاف، خلاف استدیگر نمی  نیستهم بردار شوخی
 حمل برو كه خلاف نيست حاصل شود انسان تفحص كند تا يقين که يعني لازم است  تلميذ:

 صحت كند؟

 .چیزها اصلا قابل حمل نیستاز بعضی اما  .تواند در همان ابتدا حمل به صحت کند: میاستاد

این دیگر  .معرفتش استو ت میزان علمیّ ۀدهند نشانحرف ، این است فرض کنید شخصی حرفی زده

این شخص دهد که این نشان میاین د حمل به صحت و غیر صحت کنید چیزی نیست که شما بخواهی
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این است، طاقتش این است، میزان شناختش این است، شما اگر  اشسعهوزانش این است، و است، وزن 

ی که از یک شخصی دیدید، شخصی که مدعی اجتهاد است باز هم حمل به خلاف مطلبو حرف خلافی 

زده این حرف را و دوغ خورده  اینجا فرض کنید که آبو در  استعلم علماآقا که کنید؟ صحت می

 ،به حسب ظاهرکه دیدید را یک وقتی عملی اما  .این چیزی نیست که جای حمل به صحت باشد ،است

مثلا چندی پیش یک بنده خدایی از رفقا،  کند.به صحت  حملعمل را آید این میبه نظر عمل صحیحی 

 او که ازرا یک قصدی داشت مثلا آن شخصی  و -کنمبازگو نمیمن حالا  -ه بود روی منبر یک حرفی زد

حالا تعبیری که آورده  ه است.یک همچنین مطلبی گفته و یک مقصودی داشتاست این صحبت را کرده 

ه هم متوجه این تعبیر بودفرد ولی آیا خود این  ،ای نبود، این درست استبود آن تعبیر، تعبیر شایسته

 ایرا یک عدهحرف آقا همین  ه است.پردیک چیزی هم از دهنش  و شدهلسان  سبقکه یا اینو  است

آن بابا  وو.وپيام بفرست ،  تماس بگير موبایلبا بزن و  نامه طرفآنطرف و و اینکردند پیرهن عثمان 

ی حرف است، . خیلرا بگویممطلب خواستم این این خیال نبودم، من می درگوید من اصلا میشخص 

ق لسان بتواند بگوید آقا طرف سبیند، میمیرا که ای لهأگردد که انسان یک مسقضیه به این برمی این

 .خودش هم اهل ولاستکه نداشته است. از زبانش خارج شده، قصد و تعمد توهین  ،کرده

نود و که در این موارد و خیلی از موارد، من چون خودم در جریان هستم به شما همین را بگویم 

مسائل و جریانات و مطالب داخل گردد، چون من ها به همین قضیه برمیدرصد از سوء برداشت پنج

چه  ،آقاگوید: میکنم، ال میؤساو  من از است. وقتی آقا فلانی راجع به من این را گفتهگویند می .هستم

گوید آقا من ، می.يندگوميفلاني  گوید از قولگفتم، بر پدر من اگر من این حرف را زده باشم، میوقتی 

دارد  اینآخر  است. بابا نفهمیدهاین توانی بگویی میدر این صورت  .نگفتم اصلا یک همچین چیزی

 هایستم هر چپایش هم میو م اهبله من این را گفتفت گمیبود  اگر گفتهچون کند می شاحاینقدر استی

شود، خودش هم ناراحت میو کند می شاحالان اینقدر استیکه  سیک این .بگو وييخواهی بگهم می

 بودم، وقتی پیش افرادمن  ،آقااست. یا اشتباه شنیده و  است معلوم است آنجا یک اشتباهی رخ داده

عوضی  چرا؟ چون .شتنوعوضی می اما شتنومیشخصی داشت  ردندکمرحوم پدرمان صحبت می

 ایشان این را گفتند.چون فردا کار دستت ندهد  این نیست، نویسیاین که داری می ،آقا .شنودمی

هم بشنود و هم بنویسد خیلی فرق که کسی  را عوضی شنیده، آخخوب و درست، امّ حالا آدمِ

 رد،گویم باید انسان دقت کند و به هر حرفی نباید اعتماد کمیمن که لذا  .کند تا کسی که فقط بشنودمی

کردند یدم در مجلسی بودیم مرحوم پدرمان صحبت میبنده با چشم خودم د .به خاطر همین است
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نوشت و او هم آدم خوب و الان هم هست و خیلی هم جلسه عصر جمعه بود، و یک شخصی داشت می

، درست شتنومی داشت یرچیز دیگ كنویسد، یعنی یدیدم دارد عوضی میاما مرد موجهی است 

 ودهد می تبودند یک وقت چیز کار دستگفتم آقا ایشان این را گفته به ایشان  .عکس آن حرف

از به خاطر این بود که شود شود؟ بسیار از اشتباهاتی که انجام میمگر می .گویید که آقا این را گفتندمی

هر دوی ما و بودیم مجلس  آن داخلبنده و بعضی اشخاص دیگر که کردند پدرمان یک مطلبی نقل می

تحلیل شود میجاها  بسیاری ازکردیم و الان آن برداشتی که در دو برداشت مقابل هم از ایشان می

 است. در حالی که این اصلا خلاف بوده ،شودمی

لذا  است. اشتباه برداشت کرده یده وفهمداشتباه بلکه قصد و عمد دارد  کهگویم حالا من نمی

تواند حمل به صحت میبرای مواردی است که انسان روایت این و  .کند حمل به صحتتواند انسان می

این تزکیه، و این تربیت  رحمل به صحت کند این طرف قضیه را بگیرد، بالاخره آخاگر نشد که کند، و 

کنند، هر کنند، هر برداشتی که مردم مینباید یک تاثیری داشته باشد؟ اگر قرار باشد هر کاری که مردم می

شد ؟ خب این  هاین چپس چه فرقی کرد پس شیم هم ما داشته با را طرز تفکری که مردم دارند، همان

ها چه شد؟ پس این مراقبه هگویم پس این مطالب چشد؟ اصلا یکی از دردهای بنده این است که می هچ

این کارها را حتی افراد !؟چه موقع است برايها ای داد؟ پس این ارتباط با بزرگان، اولیا، این حرفنتیجه

 اگرخوانیم، آقا داریم نماز شب می !وجود آورد؟ه اثری ملموس در ما ب کنند، پس این چهعادی هم نمی

این است که در نماز شب اثر  خواند.بلند میو خواند، قشنگ شود میبلند می ،هم کوک کنیمرا ربات 

یعنی این  ؟گویند فهمشان عوض شده یا نهوقتی ایشان دارند می شود. ل ايجادتحوّ در فهم،و فکر 

کردند، و بر یک کفه ترازو بار شنیدند آن موقع حمل به صحت نمیکه پارسال میرا آن مطالبی  مطلب.

اگر تغییر کرده پس فهم  است؟ یا نه تغییر کرده هست د پارسالد هم هماننشنونکردند، آیا الان اگر میمی

اش در یک شود هم سال گذشتهاین که نمی .اگرنه باید بروند یک فکری بکنندو  است عوض شده

تو که در یک سال  !شد؟ هپس این یک سال چمان مرتبه مانده باشد، در ه و هم امسالش شدابای مرتبه

اتفاقی در این یکسال افتاد؟ ها پس چه خواندی، این حرفگفتی، قرآن میخواندی، ذکر مینماز شب می

 مل دارد.أجای دقت و جای ت این

 كنيد؟مطرح ميمبحثی را مبحث فقهي معلوم است كه چه  :تلميذ

 بحثشالله راجع به نیابت، ، انگفتيمهم  را عمرهها را که گفتیم، تکرارله راجع به میقاتأ: مساستاد

فرصت نباشد یا ارد اضطرار و  اينكه مو درکردیم؟ گفتیم  بحث کنیم. موارد اضطرار برای میقات هممی
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 به و محل بتلا له مأکردیم. چون این هم یک مسحث ب اًمختصر .محرم شود الحلّبايد درادني مریض باشد

ما در مباحث  ی، چون مبنارا مطرح نكرديم حالا برویم ببینیم هنوز طرح جدید ،حالکلست. علیابتلاء

آن فروع مبتلا به و فروع محل بلکه  .به یک نحو نیستتقریرات مباحث یک سلسله طرح فقط  ،فقهی

یا راجع به حج نیابتی، و میقات حاذات با با میقات یا کفایت م حاذاتابتلاء و اشکال هست، فرض کنید م

 ل برایأیا فرض کنید آیا تف .عنه است یا اینکه از میقات استنوبآیا نیابت از موطن خود شخص م

که  بحث است ها چیزهایی است که محلاین ـدر صورت هبه به یک شخص نائب  ـ شودمی استيجار

 .است اینها خلافو همه دهند ی انجام میالان خیلی دارند مسائل

 کنیم.چشم عرض می ، است چه فرعی ،بینیم که متناسب با آنشالله میان
 

د و آل   عَلی صل   ارلهم   د محم  م   محح

 


